
 

 
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
كنیم تا به مطلب جدید ، حالا دیگر از روی كتاب تطبیق میوقد استدل علی اثباتها بوجوه 

 خورند.جا به چشم نمیبرسیم. مسائل دیگری در این
، دلیل اوّل چیزی است كه در مطارحات فرمودند، برای استدلال الاوّل ماذكره فی المطارحات 

بر عقل و ارباب انواع كه همان عبارت است از عقل مفارق و واحد بسیط، وهو أن القوی النباتیة من 
، این قوا اعراض هستند از نباتی یا مولده باشد یا نامیه باشد، امّا علی الغاذیة و النامیة و المولدة أعراض

ها در محل، ن این، چو، یا بر رأی اوائل شما بخواهید نگاه كنید، فلحلولها فی محل كیف كانوائلرأی الا
كه منظور گویند، چه اینها به آن جنبه عرضی میكند اینحالّ هستند و هر چیزی كه حال است فرق نمی

ال همان بارت است از همان طوری كه دیروز عرض كردیم آن جنبه یك بروز خارجی نیست بلكه عاز محح
 كند و آن نمودش به صورت عرض است.ظهور و نمودی كه یك شیء پیدا می

ها همان صورت نوعیه را هم كه ظهور خارجی یك مادّه هست، آن را هم البته خب بعضی 
گیرند، گویند بالاخره آن هم عارض شده و برای عرض یك معنای وسیعی میشمارند، میعرض می

گویند هر چیزی كه یك جنبه بروز گیرند، میی از آن باشد این را برایش در نظر نمیكه محل مستغناین
 گذاریم عرض.و ظهوری به آن ماده بدهد اسم این را ما می

كه نه، صورت نوعیه و كه حالا این عرض واقعاً یك عرض اصطلاحی باشد یا اینسواء این 
 از جواهر باشد، تفاوتی از این نقطه نظر ندارد.

ها باشد، یعنی شما عرض را یك معنای وسیع بگیرید خب این قوای خب اگر بنابر رأی آن 
ها همه عرض هستند، گرچه جنبه جوهری هم داشته باشند، و عرض هم خب تابع برای نباتیه و این

 گویند.رود كه حالا ایشان میمحل است، وقتی كه محل از بین برود آن هم از بین می
ین، كه آن عرض همان عرض به معنای اصطلاحی خودش است، آن جواهر یا بر رأی متاخر 

هم به معنای خودشان هستند هر كدام جدای از آن لحاظ بشود، فلحلولها فی محل یستغنی عنها، چون 
آیند كه آن محل از آنها مستغنی است، خودش دارای قوام است و قوام او به ها قوای نباتیه بر محلی میاین
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دهند و بعد از آن ه است، و آن صور نوعیه هستند كه این محل را یك محل مستغنی قرار مییك صور نوعی
 كند، مثل فرض كنید كه قوای نباتیه كه باعث دوام او خواهد شد.محل یك اموری تبلور پیدا می

، نیازی به سایر اعراض نداریم، خود صور لان صور العناصر كافیة فی تقویم وجود الهیولی 
دهد، كند، همان ماده را به منصه تعین و تشخّص قرار مینوعیه كفایت در تقویم وجود هیولا میعناصر 

، دیگر وجود عناصر و ممتزجات و آن چیزهایی كه به والّا لما صح وجود عناصر و الممتزجات العنصریه
كنند، می گردند و از مزج عناصر مختلف یك تعین و تشخص و یك صورت نوعیه پیدامزج عنصری برمی

 ها دلیلی برای وجودش نبود.ها معنا نداشت، دیگر آندیگر آن
خب در این صورت كه اذا كانت صور كافیة فی تقویم الهیولی، وقتی كه خود صور كافی  

وقت چه ها آناست كه این هیولا را به یك تعین خاص دربیاورد، به یك نوع خاص دربیاورد، این
دیگر چه محلی از اعراب دارند؟ خب معلوم است كه این ها عرض هستند،  هاكنند؟ اینصورتی پیدا می

ها موجب تقویم هیولا نیستند، آنچه كه موجب تقویم هیولاست همان صور نوعیه این قوای نباتیه این
كه آن صورت نوعیه آمد و هیولا را به نوعی از انواع درآورد، این خصوصیاتی پیدا است، بله بعد از این

ای است كه درآن است، یكی قوه فرض كنید كه نامیه یكی از خصوصیاتش قدرت قوه غاذیه كند،می
كه خود ها خصوصیاتی هستند كه از آثار آن صورت نوعیه هستند، نه ایناست، یكی مولده است، این

 ها مقوم صورت نوعیه باشند، و خب بین این ها خب خیلی فرق است.این
المذكوره اعراضاً، پس این قوای ثلاثة اعراض هستند، خب حالا لزم ان یكون القوی الثلاثة  

آییم صحبت در اعراض باشند، نتیجه بحث چیست؟ واذا كان هذه القوی اعراضا فالحامل لها، حالا می
ها یا روح بخاری است، یعنی همان روحی است كه این روح منتشر است در همه كنیم، حامل ایناین می

دهند مادّی به او میشود گفت حالت آورند و یك جنبه تقریبا میه روح بخاری میبدن كه از او تعبیر ب
ها به واسطه این كه این حالت مادّی آن حالتی است كه بر همه اعضا و جوارح مسیطر است و همه آن

شود كه مثل حالت بخار، روح بخاری دارای حس هستند، و از این نظر به او روح بخاری گفته می
شود كه در همه اع دارد، حالت بسط دارد، حالت لطافت دارد، آن جنبه لطافتش باعث میحالت اتس

 های بدن، سراسر وجود بدن، این مسئله منتشر باشد.سلول
طوری یك تئوری البته روی این قضیه هم خب كاری كردند این طور نیست كه فقط همین 
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كنند و مسائلی را ولی بالاخره روی این كار می ها این مطالب را قبول ندارند،باشد، البته خب امروزی
گیرند، مطالب و آثاری هم برایش مترتب است، گرچه مطالب مختلف است و عبارات، هم در نظر می

عبارات مختلفی است ولی بر هر كدام از این عبارات آثاری بار است، صرفاً یك تبدل عبارت نیست كه 
گویند كه فرضاً شما چه عبیر بیاورند، مثل آنچه كه اصولیین میاز یك عبارتی به یك عبارت دیگر مثلا ت

ها مفهوم كه هیچ كدام از اینكند در اینجا و چه شرط بیاورید، تفاوتی نمیوصف بیاورید برای این
ها دلالت بر عدم ء زیدٍ فأكْرِمْه، یا إنْ جاءك فاكرمْه، هر دوی اینندارند، شما بیایید بگویید كه عند مجی

ها مفهوم دارند، این نیست كند. خب حالا این اشتباه را شما هیچ وقت نكنید ها، همه اینهومیت میمف
كه مفهوم نداشته باشد، هم شرط مفهوم دارد هم وصف مفهوم دارد، هم قید مفهوم دارد، بله در بعضی 

ی صرف تحقق موضوع شود این صرفاً براشود یا مثلًا قیدی كه آورده میاز اوقات اوصافی كه آورده می
ء نیست، صرفاً به ء زید فاكرمْه، متكلم در مقام بیان تعلق اكرام بر مجیگوییم عند مجیاست، مثلًا می

گیرد، چون اكرام بدون حضور كه معنا ندارد، زید عنوان قید الوجود و ظرف الوجود این را در نظر می
اید زید بیاید قم تا اكرامش كنم، وقتی كه توانم اكرامش كنم؟ بوقت چطور من میدر طهران است آن

زید در طهران است، زید در مشهد است، زید در یك جای دیگر است خب اكرام هم معنا ندارد، دلیلی 
نیست، این فقط صرفاً به عنوان قید برای وجود است و ظرف وجود است و قید برای تحقق موضوع 

 در اینجاست.
كه فی ه اصلًا به اصطلاح وصف مفهوم ندارد، مثلا مثل اینكه به طور كلی بگوییم كامّا این 

الغنم السائمة زكاة، یا مثلا حتی مرحوم شیخ در مورد شرط هم در مسئله حجیت خبر واحد، در رسائل 
ً بجَِ  إنِ   جا هم داشتند. آن آیه چه بود؟ایشان در آن ما هالةٍَ جاءَكُم  فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبَيََّنوُا أنَ  تصُِيبوُا قَو 

تمُ  نادِمِينَ  بحُِوا عَلي ما فعَلَ  كند فرمایند كه خب این دلالت بر مفهوم نمیجا می، آن٦الحجرات، فَتصُ 
خواهد برساند، لذا ایشان در جا تاكید را میكه اگر فاسق نیامد این تبین لازم نیست، نه! این در این

ی سیره عقلائیه و از آن طریق مطلب را اثبات برند روجا اصلا در بحث حجیت خبر واحد را فقط میاین
فرمایند حرف است، هم در همین شان كه ایشان میكنند، ولی خب فیه ما فیه، هم در سیره عقلائیهمی

ها جای صحبت است، نخیر!، هم وصف مفهوم دارد، هم شرط مفهوم دارد، هم لقب جا. در همه این
 جا دقت كنیم.تهی باید در اینها مفاهیم هستند، منمفهوم دارد، همه این

، منظورش چیست؟ آیا منظورش این إنِ  جاءَكُم  فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتبَيََّنوُا گویدوقتی كه شارع می 
ء فاسق است كه ان لم یجدْ فاسقٌ بل جاء عادلٌ فلا تبینوا؟ نه این نیست، آن اهتمامی كه در مورد مجی
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طور است، وقتی كه فاسق نیاید عادل شود، همینبرداشته می ء فاسقاست آن اهتمام به واسطه عدم مجی
دهید، توجه جا آن تبینی كه باید بكنید و آن اهتمام به تبین را دیگر در آن جا انجام نمیبیاید، شما در این

 دهید.كنید؟ آن اهتمام را انجام نمیمی
ی به شما زد، چه حرف گوید اگر فاسق آمد تبین كنید، یعنی اگر فاسق آمد یك حرفلذا می 

مهمی بزند، چه حرف غیر مهمی بزند، در هر دو مورد باید تبین كنید، و این یك بحث خیلی مهم است 
خورد و در خیلی از موارد استنباط و اجتهاد، مخصوصاً در مسائل حقوقی این قضیه خیلی به درد می

 طور در مسائل اعتقادی.همین
كه مخبرٌبه، مخبرٌبه شما تبین را انجام بدهید، چه برسد به این اگر فاسق آمد باید در همه موارد 

بسیار مهمی باشد، اما اگر عادل آمد، ابی بصیر آمده یك خبری را از امام صادق برای شما نقل كرد، این 
بصیر آمد فلا تبینوا، نه، اگر ابی بصیر نیامد باید احتمال كذب را در نه به معنای این است كه چون ابی

به حداقل برسانیم، نه احتمال خطا، در مورد اوّل آن احتمال، احتمال كذب است، در مورد دوم كه آن 
عادل است چون كذب و دروغ و عناد و غرض منتفی است، ولی احتمال خطاست، آن احتمال كذبی 

مال شود، به جایش احتدهید آن احتمال در شرط آن در مورد خبر عادل برداشته میكه در خبر فاسق می
 آید.خطا می

تان را دوباره ادامه در مورد احتمال خطا، اگر خبر، خبر بسیار مهمی است شما باید تفحص 
بدهید، اگر خبر، خبر مهمی نیست، فرض كنید كه مسائل عادی است، دیگر در اینجا نخیر، تبین لازم 

ل است، هم در وصف فرمایند محل نظر و اشكانیست، پس این استدلالی كه مرحوم شیخ هم آنجا می
گوید كه فی الغنم السائمة زكاة این نه به این است، مثلا فرض كنید كه فی الغنم السائمة زكاة، شارع می

گویند مفهوم ندارد این است كه نه گوید در فی الغنم السائمة زكاة این كه میمعنایی است كه چون می
لوفة زكاة باشد، اگر قرار باشد كه نظر شارع بر ممكن است كه در فی الغنم السائمه كما فی الغنم المأ

تساوی كمیت زكات فی الغنم السائمة و فی الغنم المالوفة باشد، پس بنابراین گفتن فی الغنم السائمة در 
جا زكات اینجا چه دلیلی دارد؟ این از كلام حكیم لغو است كه بیاید در حالی كه هم غنم مالوفة در این

جا بیاید بگوید فی ه یك تعداد و هم آن غنم سائمه زكات دارد، شارع در ایندارد به یك كمیت، و ب
گوید فی الغنم زكاة دیگر، فی الغنم زكاة، كما كان سائمة او كان الغنم السائمة، برای چه گفته؟ خب می
 مألوفة، در هر دو مسئله یكسان است.

ط، اگر شارع بگوید كه جا، هم در مورد وصف مفهوم هست، هم در مورد شرپس هم در آن 
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گوییم فی الغنم المألوفة لیس بزكاة، زكات نیست، چرا؟ چون شارع برای فی الغنم السائمة زكاة، ما می
گوید فی الغنم چه بگوید فی الغنم السائمة زكاة، در حالتی كه در غنم مألوفة زكات هست؟! خب می

 زكاة، در هر دوی آن یكی است.
طور گوید همینمه برای چیست؟ یا باید ببینیم شارع هر چه آمده میاین گفتن فی الغنم السائ 

طرف را بگیرد! این است؟! اگر این است طرف و چه آنبگوید! هر چه از دهانش درآمد و حالا چه این
كنیم، خب آن طور ما نسبت به شارع حكم میكه به هر كیفیتی، زبان شارع گشت، گشت! یك وقت این

مان با او جور دیگری خواهد بود. یك وقت دیگر در آن صورت حساب و كتاب! آندیگر اشكال ندارد!
گوید روی حساب دانیم، كلامی را كه میوقتی ما شارع را شارع حكیم و دارای حساب و كتاب می

طور است حتی اگر فرض بكنیم كه بیاید یك گوید روی حساب است، اگر ایناست و مسائلی كه می
بكند كه یا ایها الشارع فی الغنم السائمة زكاة؟ شارع بیاید بگوید، باید بگوید فی  شخص از شارع سؤال

كند این حرف شارع را هم الغنم السائمة زكاة، چرا؟ چون این جنابی كه الان دارد از او این سؤال را می
ارع و از كند: رفتم پیش شدهد، هم به افراد دیگر این مطلب را منتقل میبرای خودش ترتیب اثر می

جا از غنم شارع راجع به غنم سائمة سؤال كردم، او گفت كه فقط در الغنم السائمة زكاة، اسمی در این
جا خلاصه تاخیرالبیان عن وقت گویند این زكات ندارد، حكم تكلیف در آنمألوفه نیاورد، پس می

د و تشكیك خواهد شد آید و حداقلش این است كه موجب ابهام و تردیالحاجة و این مسائل پیش می
 برای مخاطبین.

كند باید به همین جهت، شارع هنگامی كه یك مطلب فقهی یا یك حكم تكلیفی را بیان می 
كند نظر داشته باشد. نسبت به تبعات آن شرط و وصف و لقب و امثال ذلك كه بر این موضوع بار می

رساند كه اگر فاسقی نیامد، آن الزام طبعاً این معنا را می نوُاإنِ  جاءَكُم  فاسِقٌ بنِبََإٍ فتَبَيََّ فلذا اگر بیاورد كه 
 دهد.جا جدا از سیره عقلائیه كاری انجام نمینیست و همین سیره عقلائیه است و شارع هم در این

ای است كه خب جا هست این است، این قضیهببینید یك مطلب خیلی مهمی كه در این 
مطرح كردند و حرف درستی هم هست كه شارع براساس مفاهیم  ها در كتبشان همگویند، خیلیمی

كند. خب چرا شارع براساس مفاهیم عرفی و آن عرف متعارف و متدارج با عرفی با مردم صحبت می
 طور است؟ برای چه؟كند و بیانش برای مردم بر اساس قوانین محاوره است؟ چرا اینمردم صحبت می

زند، با لغت مردم، با المنجد مردم، با فرهنگ مردم، می چون شارع دارد با خود مردم حرف 



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

تواند برای وقت چطور میكند، آنها تخاطب میكند، با فرهنگی كه خودش دارد با آندارد صحبت می
كند، یك لغتی را آید یك فرهنگ را عوض میخودش یك فرهنگ جدا بیاورد؟ یك وقتی شارع می

آورد، یك موضوع رد برای مردم، یك حكم جدیدی میآوكند، یك موضوع جدیدی میعوض می
 آورد، خب دیگر در این صورت مسئله به همین كیفیت هست.جدیدی می

گوید فرض كنید كه در مورد قصد عشرة ایام، اگر از قبل از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب می 
ب تا غروب آفتاب، در كنم، ده روز از طلوع آفتااین شخص برسد، من شارع این را ده روز حساب می

كنند، یك ساعت حساب می ٢٤كنند، مردم یك روز را حالتی كه مردم یك روز را این حساب نمی
گوید از قبل طلوع آفتاب همین كه مانی؟ این چند روز را نمیگویند آقا چند روز میشخص برود می

مانم تا از قبل از طلوع شمس میروز  ٥خواهد بزند من منظورم این است!، ده تا مثلا یا تیغ آفتاب می
كند، نه در ایران، نه آمریكا، نه خواهم بروم، كسی چنین كاری نمیغروب، بعد از غروبش حالا می

كشد؟ بگوید پنج آید بگوید كه آقا سفر شما چند روز طول میاسترالیا، نه افریقا، هیچ كس، كسی نمی
گویند آقا به سرت زده؟ خیلی مثل خندند مید! میكشروز قبل از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب طول می

 روز.مانم، یعنی پنج شبانهكنی، پنج روز میكه توهُّم میاین
شوید در هتل، مثلا طلوع آفتاب منظور روید در هتل، وقتی كه وارد یك شهر میشما می 

مانی، از تاریخ خواهی بخواهی روزه بگیری حاجی؟ بگو ببینم چند روز میجنابعالی است؟ مگر می
 دانم چندم ژانویه، یا مارچ و فلان.فلان، چند ژانویه خارجی حالا تا نمی

شاللَه كه تقویم هم تقویم قمری خواهید فرض كنید از ربیع باشد، ممالك عربی بروید و انیا می 
راً إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِن دَ بشود و همه شهور برگردد به همان شهوری كه در اسلام آمده   اَللَ اث نا عَشَرَ شَه 

گوید آقا فروردین ...، اگر شما در ایران به یك هتلی بروید این ها جا باشد می، یا اگر این٣٦... التوبة، 
گویند خرداد، گویند آقا اردیبهشت، میگویند كه آقا ربیع الاول و جمادی الاول و فلان، میكه نمی

گوییم آقا بنده های دین خبر ندارند! میكه از ماهها اصلًا مثل اینگویند فرض كنید كه فروردین، اینمی
خواهی مسجد بروی نماز بخوانی!، مسجد گوید حاج آقا اگر میخواهم از ششم جمادی الاول ... میمی

 جا اقامت بكنی؟ توجه كردید؟!خواهی اینآنجاست، آنجاست، بگو ببینم از چندم فروردین می
مانم، گوید آقا سه روز میجا؟ میخواهی بمانی اینحالا چند روز میگوید خیلی خب، می 

مانم تا این سه روز را از كی منظورت است حاج آقا؟ از قبل از طلوع شمس به یك ثانیه، سه روز را می
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گوید حاجی دوباره مثل این كه دعا خواندنت موقع غروب آفتاب كه زوال حمره مشرقیه است!! می
آیی و ... كنیم، از ساعت دوازده میآیید تا ساعت ده فردا، ما حساب میاز ساعت ده میجا گرفته، این

گوید گوید چند روز، میمردم همین هستند، در كل دنیا شما نگاه بكنید. خب حالا شارع وقتی كه می
آورم، جدای از آن موضوع گوید من همینم، یك موضوع جدیدی را میاین سه روزی كه مردم می

 ، جدای از این است كه اگر از صبح تا غروب هم باشد قبول است، درست شد؟عرف
شدید، وقتی كه جا میوقت وارد یككرد شما آنامّا اگر شارع این را برای ما بیان نمی 

خواستید قصد عشرة ایام بكنید دیگر آن روز را كه مثلًا سه ساعت بعد از ساعت ده وارد یك شهر می
هد شدید، شما از همان موقع باید حساب كنید كه تا ده روز دیگر این چند روز خواهد شد، كی خوا

كند در مفاهیم و در این شد، چرا؟ چون بنا، بنای متعارف است، شارع با خود مردم دارد صحبت می
امور، فلهذا این را به عنوان یك قاعده، مجتهد باید قرار بدهد در مواردی كه شارع یك حكمی را بیان 

تی دارد، این را داند كه از نقطه نظر مفهوم و معنا و مصداق شرعیش چه وضعیكرده، این حكم نمی
 گیرد.ای از این میفهمد؟ چه نتیجهكند به عرف، عرف از این چه مطلبی را میعرضه می
كنم، یكی از موارد القرعة لكل امر مثلا فرض كنیم یكی از مواردش را حالا بنده عرض می 

فتوا ها در یك موردی كه فرض كنید كه مسئله، مسئله مشخصی نیست، مشكل است. خب الان خیلی
دهند، منزلی فرض كنید كه برای دو نفر است، یا فرض كنید كه یك موردی هست، فرسی هست، می

ماشینی است، خب این چیزی نیست كه بخواهد به مناصفه تقسیم بشود، ماشین را اره بگذارند وسطش 
 و نصفش كنند یا باید بگوید مال این است و یا مال اوست.

عة لكل امر مشكل! درست شد؟ امّا شما اگر قاضی هستید گویند كه القرها میخب خیلی 
اندازیم، جا قرعه میگویید كه در اینكنید؟ آیا میبخواهید بینكم و بین الله حكم كنید چه حكمی می

لكل امر مشكل دیگر، شارع آمده گفته القرعة لكل امر مشكل یا الله، قرعه بینداز آقا، قرعه به اسم این 
كه اگر بخواهید در دادگاه به این قضیه ارت و ماشین هم برای این است، این یا اینآمده تو برو پی ك

 گویند؟نگاه كنید مردم نسبت به این قضیه چه می
جا باید تنصیف گویند خب در اینكنند به آن فطرت صادق خودشان، میمردم آقا نگاه می 

رفین نیست و احتمال در هر دو یكی است كرد، راه حل عقلائی این است كه وقتی كه دلیلی بر هر دو ط
گویند آقا ماشین را بفروش شود اره گذاشت نصفش كرد، میجا باید تنصیف كرد، آنجا كه نمیدر این

دهند نصف پولش را تو بردار و نصف پولش را هم تو بردار، همه جای دنیا هم همین كار را انجام می
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 درست شد؟ خیلی خب.
جا القرعة لكل دهند كه آقا نخیر اینآیند فتوا میها میبینید بعضیمی كنیدحالا شما نگاه می 

گوید القرعة لكل امر مشكل، این وصفی كه در این جا آورده خب با امر مشكل، خب این كسی كه می
شود، دیگر جا شده خب دیگر اشكال برطرف میاین كیفیت و فرض كنید كه تنصیف قیمی كه در این

جا فرض كنید كه قرعه بیندازد، خواهد در اینماند، وقتی كه مجتهد میباقی نمی موضوع برای قرعه
مگر نباید موضوع، موضوع مشكل باشد؟ وقتی كه آمد بر مبنای آن فطرت عرفی و بر مبنای حكم عرفی 

ها كه رسائل كنند؟ آنكه در همه جای دنیاست حكم كرد ... الان در نصاری در محاكم خود چه كار می
فهمند كنند، نمیدانم به روایت القرعة لكل امر مشكل عمل نمیها كه نمیاند! آنخ را نخواندهشی

ها در محاكم دین و بادین، لامذهب، غیر مذهب همه اینچیست، یهود و نصاری، فرض كنید كه بی
ن جویند از همان فطرت خودشان، از هماكنند در یك همچنین موردی؟ استمداد میخودشان چه می

شود مبنا برای چه؟ تشكل موضوع لدی الشارع عند عدم تشكیل الموضوعیة، فهم خودشان، این می
كند، باید همان موضوع، همان مفهوم، همان وقتی كه خود شارع موضوعی را از قبل خودش القاء نمی

عی آیند مسائل خودشان را، مسائل اجتماالملل مردم بر آن اساس میمصداقی را كه در عرف بین
دهند، انسان باید مجتهد هم باید همان را تبعیت كند. پس خودشان را، موضوعات خودشان را انجام می

گوید جاست من زودتر آمدم، آن میگوید جای من اینیك وقتی اصلًا جا برای تنصیف نیست، این می
جا دیگر تند كه اینشود داد، گفشود نصف كرد پولش را هم كه نمیمن زودتر آمدم، جا را كه دیگر نمی

 قرعه باید انداخت.
گوید گوید من زودتر رفتم اسم نوشتم، آن میكه فرض كنیم كه در مورد حج، این مییا این 

گوید قرعه بینداز، شود كرد، میجا چه كار بكند؟ كاری نمیمن زودتر رفتم اسم نوشتم، خب در این
ین دیگر چیزی نیست كه بخواهند نصفش امسال تو برو، سال دیگر فرض كن شخص دیگر برود، ا

 كنند.
ولی وقتی كه نه مسئله، مسئله مالی است، منزلی است، ماشینی است، فرض بكنید كه ملكی  

است، عقاری است، راجع به این قضیه هست و احتمال طرفین هست، عقل سلیم و آن فطرت ساذج 
قرعه به اسم این درآمد، ولی مال آن گوید قرعه بینداز؟ خب شاید كند؟ میجا چه حكمی میدر این

باشد. بله یك وقت قرعه به عنوان حكم بطئی و قطعی است و یا از ناحیه شارع برای حصم مثلا 
ای قدر این طریقیت، طریقیت قویهكه از نقطه نظر طریقیت آندعواست این یك مطلبی است، یا این
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مقصود باشد، خب حرفی نداریم، بحثی  تواند این موصل به مطلوب باشد، و موصل بههست، كه می
شود ای كه بعد معلوم میجا موجب قطع است. ولی قرعهجا مفید قطع است، در آننداریم، خب در آن

گوید بابا والله و بالله به پیر و پیغمبر كه این برای من است، قرعه به اسم این افتاده حالا من كه طرف می
ه، مهره مار داخل جیبش هست، ولی مال من است، خب چه كار دانم چه كار كرده، وردی خواندنمی
شود، در كنید؟ نه آقا القرعة لكل امر مشكل! نه آقا هیچ راهی ندارد! خب این كه نشد، این كه نمیمی
شود، وقتی جا به واسطه همین مبنای عقلائیه و همین سیره عقلائیه و فطری، اشكال برطرف میاین

درصد كه به او  ٥٠ند خب حداقلش این است كه اگر ملك برای این باشد گویاشكال برطرف شد می
كه دهد بر اینآید غلبه میدرصد را عرف و عقل سلیم می ٥٠رسد، این درصد دیگر كه می ٥٠رسد نمی
% گیرش نیاید، در اینجا ١٠٠گوید اگر قرعه باشد خب احتمال دارد درصد گیرش نیاید! می ١٠٠

كند؟ اشكال را برطرف درصد گیرش بیاید چه كار می ٥٠رصد گیرش بیاید، این د ٥٠گوید حداقل می
 كند، چون دلیل نیست نه برای این دلیل نه برای آن، توجه فرمودید؟می

جا به همان متفاهم عرفی بایستی كه حكم كرد، در خب ما در موارد زیادی داریم كه در این 
ساس نظر بدهد و نسبت به آن بایستی حكم بكند، این شارع حكم آمده و مجتهد هم باید بر همین ا

 نیست كه حالا یك چیزی شارع بگوید و ترتیب اثری داده نشود.
لذا در مسئله مفهوم شرط نیز به این حساب و به این مبناست، مفهوم وصف و مفهوم شرط  

نیست،  و امثال ذلك، آن جهت و آن حیثیتی كه در شرط لحاظ شده است آن حیثیت در عدم شرط
كه اصلًا به طور كلی مفهوم ندارد، مفهوم نداشتن یك مطلب ممكن است حیثیت دیگری باشد، امّا نه این

 است، لحاظ عدم حیثیت كه در شرط آمده است در صورت عدم وجود مشروط مسئله دیگری است.
ود و بر بنابراین در مواردی كه مخبرٌبه، مخبرٌبه بسیار مهمی است و انسان بر اساس فطرت خ 

قدر از این گونه تواند به زودی آن مطلب را بپذیرد ـ ایناساس آن نفس سلیم و عقل سلیم خود نمی
مطالب ما در طول عمر خود تجربه كردیم كه دیگر این مسئله از ابده بدیهیات است و ضروریات است 

رٌبه، مخبرٌبه مهم است كه یك فاسق نیامده، اگر مخبتواند به صرف اینجا دیگر انسان نمیـ در این
ترتیب اثر بدهد، ولی در مسائل عادی چرا، در مسائل عادی ... ولی اگر مسئله خصوصاً مسئله اجتماعی 
و خطیر بودن آن مخبربه اقتضا كند انسان باید احتمال خطا را در آن مخبر جدی بگیرد، چون در خیلی 

شود، جای واو بیاید مطلب عوض میشود، یك فا به از موارد یك واو عوض بشود مطلب عوض می
 كند.توجه كردید؟ این مسئله تغییر پیدا می
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روی این جهت، باید مجتهد توجه كند و به طور كلی مسئله، مسئله كلی است، همین سیره  
عقلائیه كه بر خواسته از متابعت فطرت سلیم است و بر خواسته از متابعت عقل سلیم است این به انسان 

در مسائل عادی اگر شخص عادلی آمد، ترتیب اثر بدهد ولی نسبت به مسائل مهم برود كند، حكم می
 تحقیق كند. درست شد؟

لذا خیلی از بزرگان، امثال مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقا رضوان الله علیهما و مثل  
 ١د عمل كردشوها قائل بودند كه در مسائل كلی اعتقادی به خبر واحد نمیمرحوم سید مرتضی، این

كه خبر، خبر مستفیض باشد، بلكه باید یا خبر، خبر متواتر باشد یا محفوف به قرائن قطعیه باشد، یا این
كه من حیث المجموع برای انسان حداقل آن ظن متاخم للعلم برای رسیدن به آن معنا و مفهوم تا این

 مورد نظر متكلم در مقام تخاطب حاصل بشود.
تلمیذ: درمورد مفهوم وصف اگر قید خصوصیتی نداشته باشد، باید مطلق آورده شود خود  

شود، همه اصولییون معتقدند كه گویند كه شخص حكم با انتفاء آن وصف منتفی میاصولییون هم می
در أكرْم العالم العادل، خصوص وجوب اكرامی كه نشأت گرفته ازخصوصیت قید عادل، برای عالم این 

 شود یا نه؟شود امّا آیا نوع حكم به هر ملاكی، این هم منتفی میفی میمنت
استاد: ما اصلا به آن كاری نداریم آن ساكت است، متكلم از آن ساكت است، اگر در واقع  

گوید گوید اكرم العادل؟ چرا میحكم مولا بر اكرام عالم عادل و غیر عادل هست، پس بنابراین چرا می
جا چه حكمی را كه مولا در اینكنیم، بر اینجا كشف میادل؟ اگر هست، یعنی ما در ایناكرم العالم الع

كند، یا حكمش بر اكرام عالم عادل هست و غیر عادل، در همه ازمنه و امكنه، خب چرا یك بیان می
گویم لغویت است، وقتی كه دو تا گویی؟ این است كه من میگویی و قسم دیگر را نمیقسمش را می

گویی كه آقا این غذا را به جا میها هم گرسنه هستند، شما چرا در اینجا هستند، هر دو اینبچه در این
گوید این بچه بده در حالی كه هر دو گرسنه هستند؟ یك وقتی آن سیر است و نیازی به غذا ندارد، می

 آقا غذا را به این بچه بده، یك وقتی هر دو تا بچه گرسنه هستند.
جا دلیلی دارد كه شما بدون هیچ گونه ترجیحی، بدون هیچ گونه ملاكی در این این چه 

جا باشد منظور بنده این است این گویید آقا این غذا را به این بده، بالاخره یك ملاكی باید در اینمی
 لغویت است، اگر این اعطاء طعام به هر دو علی السویه باشد و به یك ملاك باشد، ترجیح در كلام و

                                                      
 ٥٢٨، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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 یكی را بر دیگری ترجیح دادن روی چه اصلی است؟ هیچ دلیلی ندارد.
جا معلوم اگر نه، نظر شارع و مولا بر این است كه اولویت با إكرام عالم عادل است، در این 

رسد به آن اولویت، یعنی در صورت فرض بكنید كه اكرام واحد و ترجیح شود خب نظر شارع میمی
جا رود سراغ عادل و اشكال ندارد، خب این معلوم است كه در اینلویت میبین عادل و غیر عادل، او

جا هست آن غیر عادل را اكرام جا مفهوم دارد، یعنی وصفی كه در اینمعلوم چیست؟ وصف در این
نكن، یك اكرام بیشتر ندارد، صد تومان بیشتر در جیبت پول نیست، این صد تومان حالا یا به این إكرام 

 خورد.ا به آن میخورد یمی
ولی اگر نه، از نقطه نظر شارع هر دو متساویان و سیان هستند در إكرام، خب در این جا این  

 گونه اثری برآن مترتب نیست.توصیف به عادل هیچ
 توانیم بگوییم مفهوم دارد.تلمیذ: باز هم نمی 
 یم! بفرمایید.كه مسئله خیلی مشكل شده، برویم دوباره رسائل بخواناستاد: مثل این 
گوییم تر است كه كلًا نفی نشده، مثلا میتملیذ: این إكرامی كه نسبت به آن در اولویت پایین 

ای كه درحال توانیم از آن نفی استفاده كنیم یعنی بچهمیرد، آب بده. ما نمیای را كه دارد میاین بچه
 مردن نیست آب نده.

میرد این را آب بده كه گوییم این بچه كه الان دارد میگوییم آب نده، میاستاد: ببینید ما نمی 
میرد چه دخلی دارد در وجوب میرد، آیا این گفتن این كه مینمیرد، خب حالا این ملاك، این كه دارد می

آید، طوری از زبانش درمیخواهم بگویم یك وقت شارع همینإعطاء سقی این طفل؟ من این را می
گوید آقا این بچه را آب بده، میرد، میمیرد یا نمیبزند، خب بگوید می خواهد یك جور دیگر حرفمی

 این مردن و نمردن كاری ندارد به این قضیه.
میرد، مستحق این سقی بیشتر و ترحم بیشتر و لطف گوید این بچه كه دارد مییك وقتی نه می 

میرد تعارض كرد این كه دارد میبیشتر است، خیلی خب، این كه مفهوم دارد یعنی اگر یك موردی با این 
میرد خودش حكم جدا میرد آب نده، آن بچه كه نمیای كه نمیكه بچهجا ترجیح دارد، نه ایندر این

ای در اینجا هست و جا هست، اگر یك بچهگوید الان كه این در ایندارد، حكمش ملاك دارد، این می
كند كه آن اهتمام در مورد جا اقتضاء میی طفل در اینتشنه است، این یك اهتمامی را زائد بر اهتمام سق

 آن طفل نیست.
جا و آن تشنه من اهتمام را عرض كردم، یك اهتمام، یك وقتی یك طفل دیگر هست در آن 
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اش نیست، خیلی خب این دلیلی ندارد كه انسان وقت صرف كند، یك وقت یك طفل دیگر هست تشنه
جا ترجیح داد، جا چه كار كرد؟ باید در اینآب دارد خب باید در این هست، چون این الان بیشتر نیاز به

طور به اصطلاح مولا یك وقتی این حكمی را كه علی كل حال منظور بنده این است كه شارع و همان
كنند، خب ما یك همچنین ها یك مطلب را بیان میكنند بدون ملاحظه با تبعات و آثار و اینبیان می

گیرند، تبعات را در نظر بگیرند به شارع قبول نداریم، یك وقتی نه تبعاتش را در نظر میچیزی را نسبت 
زند این حرف خودش نباید یك چیزی بگوید كه خب این چیزها را دارد دیگر، حرفی را كه شارع می

 كه نفی حكم در موارد دیگر باشد.از نقطه نظر عرفی موجب ابهام و تشكیك یا این
د كه یك مریضی است، یك درخواستی از انسان دارد، یك سؤالی از انسان مثلا فرض بكنی 

گوید مریض است این جوابش را بده، خب یعنی اگر این مریض نبود، یك سؤال شرعی كند، آدم میمی
كرد آدم نباید جواب بدهد؟ نه، این در این جا به این قسم است، این اهتمامی كه الان در از انسان می

به این هست، این اهتمام مضاعف است، نسبت به غیر از خودش، نه این كه در مورد  جا نسبتاین
 دیگری نباید بدهی.

 كند.گویند شرط مفهوم دارد، یعنی در مورد دیگر نفی میهاكه میتلمیذ: این 
كنم جا هست بله در غیر نیست، اهتمام را عرض میاستاد: نه، این اهتمام، این اهتمامی كه در این 

إنِ  جاءَكُم  فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتبَيََّنوُا  ... ه اصل الحكم، اهتمام به این باید بیشتر باشد این است منظورم، لذا درن

جا ، اهتمام به فصح، آن اهتمام در مورد فسق، آن اهتمام، در مورد غیر فسق نباید باشد. این٦... الحجرات، 
كند، اگر خبر غیر عادی باشد، خبر مهمی باشد، بول میشود، خبر اگر خبر عادی باشد، آدم قتقسیم می

 در آن صورت آدم باید برود فصح كند.
 تلمیذ: طبق همان ضابطه ای كه پیش اصولیین هست؟ 
ای كه آوردم، آوردم روی استاد: ببینید نه، اصولیین به این قسم مطرح نكردند، بنده ضابطه 

ای، اصولیین این مسئله را به طور كلی بردند اورههمان مسئله فطری، روی مسئله فطری به اصل مح
روی جریان سیره عقلائیه، بنده صحبتم این است خود سیره عقلائیه یك مبنای مستقل اصولی نیست، 
بلكه سیره عقلائیه منبعث و متولد از نفس ارتباط انسان با عقل و با فطرت خودش در ارتباط با مسائل 

 خارجیه است.
كاری اصلا به سیره عقلائیه نداریم، فرض كنید كه، همه دنیا از بین بروند، هیچ كس در دنیا  

نباشد فقط دو نفر باشند، برای این دو نفر، ما سیره عقلائیه دیگر نداریم، این دو نفر در یك ملك با هم 
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عقلائیه بر این است و  كنید؟ سیره عقلائیه ندارید، كه بگوییم آقا سیرهكنند، شما چه كار میدعوا می
اصلا كسی نیست، نه كشوری، نه ملتی، نه چیزی، هیچ كس در دنیا نیست، هیچ كس در كره زمین 

 گویید آقا نصف كن.كنید، میكنید؟ حكم بالمناصفه مینیست، شما چه كار می
گوید این براساس سیره عقلائیه، كو سیره؟ كسی گویند آقا این بر چه اساسی است؟ میمی 

نیست، همین دوتا هستند، یك بمب اتمی انداختند همه كره زمین، همه رفتند هوا، فقط دو تا ماندند، 
اش اش همین است، همهكنند!! دنیا همین است آقا، دنیا همهكه این دو نفر سر ملك دارند با هم دعوا می

 دعواست.
وش متعارف در همه ملل سیره عقلائیه همان مبانی عقلیه است كه به عنوان حكم متعارف و ر 

 شود سیره عقلائیه.و در همه ادیان این ساری و جاری است. این می
 اللهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّد 


